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فصل 1

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ! 

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!

ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
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ژژژژژژژ!

مــن در پیست مسابقه‌ی لاک‌پشت‌سواری تِری هستم. 
ماشین‌های لاک‌پشتی ویژی رد می‌شوند. این باعث می‌شود 

چشم‌های چکشی‌ام تابه‏تا شوند.
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مــن  کنــار  کــه  ریــف  ریــک 
ایســتاده، می‌گوید: »این‏طوری 

نگاهم نکن!«
مرجانــی  کوســه‌ی  ایــن 
)دشــمن درجه‌یک مــن( که 
صورت تیزی هم دارد، منتظر 
است که حواس بقیه سمت 
دیگــری برود تــا بــا باله‌اش 

بزند توی سرم.
تــاش می‏کنــم  درحالی‏کــه 

ســرم را نگــه دارم تا دیگــر تکان‌تکان 
نخورد، می‌گویم: 

»هی-ی-ی-ی-ی-ی! من نمی‌تونم این‏طوری نگاهت نکنم. 
مــن هر دو طــرفِ کله‌ام چشــم دارم، پس چه بخــوام چه نخوام، 
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بــه همه‏چیــز نگاه می‏کنــم. وگرنه تو از مواردی هســتی که اصلًا 
نمی‌خوام چشمم بهت بیفته.«

ریــک یقــه‌ی ژاکت چرمــی‌اش را بالا می‌کشــد. او هر وقت 
می‌خواهد جدی و خشــن به نظر برسد، این کار را می‏کند. بعد 
می‌گوید: »آره، ولی حداقل این‌قدر عجیب‌وغریب و خیره نگاهم 

نکن.«
می‌گویــم: »به‌خاطــر ماشــین‌های لاک‌پشــتیه. اون‌قــدر تند 

حرکت می‏کنن که باعث می‌شه چشم‌هام قیلی‌ویلی بره.«
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
ویژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
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سـه ‌تا ماشـین لاک‌پشـتی دیگر با سـرعت از پیچ می‌گذرند. 
پرسـرعت  قایق‌هـای  پـرّه‌ی  مثـل  ماشـین‌ها  شـنای  باله‌هـای 
می‌چرخنـد و مارماهی‌هـای برقـیِ زیـر ماشـین‌ها بـرای سـرعت 
یـا  باله‌هـا  بـا  راننده‌هـا  می‏کننـد.  تولیـد  اضافـه  انـرژی  بیشـتر 
بازوچه‌هایشـان بـه پشـت لاک‌پشـت‌ها چسـبیده‌‌اند. همـه‌ی 
آن‌هـا کلاه‌هـای ایمنـی رنگارنـگ و براقـی دارنـد کـه رویشـان 
عکس‌هـای کارتونـی بامـزه‌ای مثـل عکـس اژدهاماهـی و ماهـی 
‌مرکـب غول‌پیکـر اسـت. اعتـراف می‏کنـم که آمدن به پیسـت 
مسـابقه‌ی لاک‌پشت‌سـواری تِـری فکر خوبـی بـود، البته اگر 

ایـن پنـج مشـکل نبودنـد...
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1. امروز تولدم است و من از تولدم 
متنفرم. )جدی می‌گویم، متنفرم. 

دلیلش را بعداً می‌فهمید.( 
2. مامان و بابا همه‌ی کلاس را به 

لاک‌پشت‌سواری دعوت کرده‌اند. )فکر 
می‏کنید این خیلی خوب است؟ پس 
یک بار دیگر خوب فکر کنید، چون...(

3. مامان و بابا مانده‌اند تا مسابقه را 
تماشا کنند! )این کجایش بد است؟ 

خب همان‏قدر بد است که کباب خیار 
دریایی از لای نان زده باشد بیرون.( 

4. همه دارند به بابا توجه 
می‏کنند. چون شهردار کوسه‌ها 
دارد به همه اعلام می‏کند که 

تولد پسر یکی‌یک‌دانه‌اش است! 
)پدرررررررررررررر! این کار را نکن!(
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من تلاش کردم پدر را قانع کنم که ریک و دانی نباید بیایند. 
راســتش را بخواهیــد، پایم را تــوی یک کفش کــردم و از زمانی 
که می‌خواســتند کارت‌های دعوت را پخش کنند، ســعی کردم 
منصرفش کنم. حتی امروز صبح هم که داشتیم آماده می‌شدیم 
تا بیاییم ماشین‏ســواری باز تلاش خــودم را کردم. ولی پدر هیچ 
توجهــی نکرد. گفت: »من به‌عنوان شــهردار کوســه‌ها می‌خوام 

5. بدتر از همه این‌که بابا فکر کرده 

دعوت‌کردن همه‌ی کلاس، از جمله 

ریک ریف )دشمن درجه‌یک 

من( و دانی‌ سگ‌ماهی )نوچه‏ی 

اعصاب‏خردکنِ دشمن درجه‌یک 

من( فکر خوبی است. 
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همــه رو دعــوت کنــم. می‌دونــم تو و ریک چشــم دیــدن هم رو 
ندارین، اما شــاید اومدنش شــروع یک دوســتی زیبا و قشنگ 

بشه.«
چــرا بزرگ‌ترهــا همیشــه از ایــن حرف‌هــای عجیب‌وغریــب 
می‌زنند؟ کسی که هی بخواهد بزند توی سرت و آن را تکان‌تکان 

بدهد هیچ رفتار دوستانه‌ی قشنگی ندارد.
بییننننننننننننننننننننننگگگگگگگگگگ  !!!!

دیدید؟ دوباره این کارش را تکرار کرد! 
این بار چنان محکم توی ســرم می‌زند که بهترین دوســتانم، 
رالف و جو، مجبور می‌شوند از دو طرف سرم را نگه دارند تا از 
تکان‌خوردن بایستد. ریک و دانی همان‌طور که قهقهه می‌زنند 
به‌سمت زمین لاک‌پشت‌سواری می‌روند. کم‌کم دارد نوبت 
مســابقه‌ی ما می‌شــود ولی من واقعاً حوصله‌اش را ندارم. آه 
بلندی می‌کشم، آن‌قدر بلند که یک دسته پلانکتون‌ که دارند از 
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آن‌جا رد می‌شوند، می‌ترسند و فرار می‏کنند. چرا من باید یک 
سرچکشــی به دنیا می‌آمدم؟ چرا نباید کوســه‌ی سفیدِ بزرگی 
مثل قهرمان همیشــگی‌ام، گرگورِ تیزدندان، باشــم؟ هیچ‌کس 
جرئت نمی‏کند سر گرگور را مثل یک خط‌کش روی لبه‌ی میز 
‌بلرزانــد، مگــر این‌که دلش بخواهد گرگــور او را یک لقمه‌ی 

چپ کند. بگذریم! 
گرگور شجاع‌ترین و قوی‌ترین کوسه‌ای ا‌ست که تا حالا وجود 
داشــته. او نه‌تنهــا قهرمان کُشــتی زیرآبیِ جهان اســت، بلکه 
ستاره‌ی فیلم هم هست. تازه، رکورد بیشترین عکسِ گرفته‌شده 

زیر‌آب را هم دارد.
رالف باله‌اش را روی شــانه‌ام می‌گذارد و می‌گوید: »نگران 
نبــاش هری! صبر کن تا مســابقه‌ی لاک‌پشت‏ســواری شــروع 
بشــه. وقتی ریک رو شکســت بدیم، خنده روی لبش خشــک 

می‏شه.«
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بــه رالــف نگاه می‏کنم. تصور این‌کــه او حریفش را در میدان 
مســابقه شکست بدهد کار سختی است، چون رالف فقط یک 
پیلوت‏ماهی اســت. آن‌قدر کوچک است که دستش به فرمان 
ماشــین هم نمی‌رســد. برای همین قرار اســت ما دوتایی با هم 

سوار یک ماشین شویم. 
احســاس می‏کنــم چیــزی دارد پشــت ســرم می‌لرزد. ســرم 
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را می‌چرخانــم و دوســتم جــو را می‌بینم. جو یــک عروس‌دریایی 
اســت. او خیلی ترســو نیســت، اما از هر چیزی که یک ذره هم 
برایش خطرناک باشــد، دوری می‌کند. او خیلی خوب می‌تواند 
متوجه چیزهای خطرناک شود و همین باعث شده از خیلی چیزها 

دست بکشد.
پاق!

این صدایی است که از جو در می‌آید، موقعی که به مسابقه 
فکر می‏کند. وقتی می‌ترسد، شکمش پاقی صدا می‌دهد.

رالف باله‌اش را به من می‏زند و می‌گوید: »برای جو مسابقه 
همیشه ترسناک است.«

جو می‌گوید: »شاید بخندید...«
)که ما هم همین کار را هم کردیم.(

بعــد می‌گویــد: »...امــا لاک‌پشت‌ســواری هفدهمیــن کار 
خطرناکیه که توی یه روز پنج‌شنبه می‌شه انجام داد.«
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رالف می‌گوید: »امروز که شنبه است.«
جــو بازوچه‌هایش را در هم می‌پیچد و رنگش هم کمی بنفش 

می‌شود و می‌گوید: »حالا هرچی.«
می‌گویم: »خب مگه ما امروز شونزده تا کار خطرناک‌تر دیگه 

رو انجام دادیم؟«
جو ســرش را با سه ‌تا از سی‌و‌شش ‌تا بازوچه‌اش می‌خاراند 

و می‌گوید: »نه.«
می‌گویم: »پس اتفاقی برامون نمی‌افته.«

»زود باش هری!«
برمی‌گــردم و پــدر را می‌بینم. درحالی‏که دارد عکس‌هایش 
را برای‌گروهــی از آینه‌ماهی‌هــا امضــا می‏کنــد، به من اشــاره 

می‏کند.
»وقتشه که بری تو پیست مسابقه.«

تا جایی که می‌توانم، آرام سمت انبار قدیمی تجهیزات کنار میدان 
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مسابقه شنا می‏کنم. آرام شنا می‏کنم چون می‌دانم که به‏زودی 
همه از این‌که ژاکت و باله‏کش1  مناسب خودشان را پیدا کرده‌اند 
هیجان‌زده می‌شوند، ولی من فقط باید خجالت بکشم؛ چون وقتی 
همه لباس‌هایشان را بپوشند، مسئول پیست که خرچنگ پیری 

است به اسم نوبلی، شروع می‌کند به دادن کلاه‌های ایمنی. 
احســاس می‏کنم قلبم تالاپ‌تالاپ می‌کوبد. مثل لنگری که 
توی دریا می‌افتد. لپ‌هایم کم‌کم قرمز می‌شــوند و آب اطراف 

صورتم هم به همین دلیل داغ می‌شود. 
ریک و دانی کلاه‌های باحالی با عکس اژدها‌ماهی گرفته‌اند. 
و  چپ  که  است  آمده  گیرش  باحالی  خیلی  کلاه  هم  رالف 
راستش تصویر کشتی دزدان دریایی هست و پشتش هم تصویر 
جمجمه‌ای با دو استخوان ضربدری. نوبلی کلاهی به‌شکل سرِ 

شمشیرماهی به جو می‌دهد و صدای شکم او قطع می‌شود.
1.  دستکش مخصوص ماهی‏ها
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جــو می‌گوید: »وای!« و با شمشــیرماهی بــه مبارزه‌ی خیالی 
مشغول می‌شود. بعد نوبت من است. 

 نوبلی می‌گوید: »اوه، امممم. یه سرچکشی...«
نوبلی می‌گردد تا کلاهی مناســب من پیدا کند. اما من حتی 
نمی‌توانم نگاهش کنم. می‌دانم دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد.

ریک و دانی در گوشــه‌ای زیر لب می‌خندند. باله‌هایشان را 
به هم می‌زنند و با آن‌ها چیزی شــبیه چکش کنار کلاه‌هایشــان 

می‌سازند.
لپ‌هایم آن‌قدر داغ و قرمز شــده‌اند که می‌شــود از صورتم 
به‌جــای چــراغ هشــدار برای کشــتی‌ها اســتفاده کرد، هشــدار 

برخورد به صخره‌های منطقه‌ی کوسه‌ها!
نوبلی به مامان و بابا نگاه می‏کند. آن‌ها فقط لبخند می‌زنند. 
پــدر بــا باله‌اش ســرم را نــوازش می‏کنــد و می‌گوید: »پســرم، 

مطمئنم اون‌ها کلاهی به‌اندازه‌ی تو دارن.«

21



چند دقیقه بعد آن‌قدر خجالت‌زده می‌شوم که دلم می‌خواهد 
کف دریا دهن باز کند و من را ببلعد.

رالــف درحالی‌که به‌زور جلوی خنــده‌اش را گرفته، می‌گوید: 
»مشکلی نیست. من با جو می‌رم. این‏طوری هری جای بیشتری 
داره.« از پشــت سرم می‌شــنوم که ریک و دانی دارند زیر لب 

می‌خندند.
جو و رالف را که سوار ماشین لاک‌پشتی‌شان می‌شوند، نگاه 

می‏کنم.
پدر می‌گوید: »اون‌قدرها هم بد نیست، پسرم.«

من فقط لبم را گاز می‌گیرم و مستقیم رو‌به‌رو را نگاه می‏کنم. 
نوبلی نمی‌تواند کلاه ایمنی تکی برای کله‌ی چکشی من پیدا 
کند. برای همین به‌جایش دو تا کلاه جداگانه می‌آورد! همین‌که 
ســوار ماشــین لاک‌پشــتی می‌شــوم و نوبلــی کمربنــد ایمنی را 

می‌بندد، تصویر خودم را توی شیشه‌ی جلوی ماشین می‌بینم. 
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روی هـر طـرف کلـه‌ی چکشـی‌ام یـک کلاه اسـت کـه بـا نوار 
جلبـک دریایـی بـه هـم وصل شـده‌اند. امـا نوار جلبـک دریایی 
آن  کنـد،  پنهـان  را  بچگانه‌بـودن کلاه‌هـا  و  نمی‌توانـد کوچکـی 
هـم بـا آن عکس‌هـای سـتاره دریایـی کارتونـی کـه دو طـرف 

کلاه‌هاسـت. 
دام... دارا... دیدام! 
دام... دارا... دیدام! 

دام... دام... دام! 
شیشش... شیشش... شیشش!

و  کلاه‌هایــم  روی  طبــل‌زدن  بــه  می‏کنــد  شــروع  ریــک   
 دانــی هــم دور مــن می‌چرخــد و بــا گوشــه‌ی دهنــش صــدای 

سنج درمی‌آورد.
نوبلــی می‌گویــد: »بس کنین ببینــم!« و با چنگالــش باله‌ام را 
فشــار می‌دهد تا نشــان بدهد هوای من را دارد. ریک و دانی 

23



می‌خندنــد و به‌ســمت ماشــین‌های خودشــان شــنا می‌کنند و 
حباب‌های دنباله‌داری پشت سرشان کشیده می‌شود.

24



 نوبلــی می‌پرســد: »آمــاده‌ای؟« و بعــد مارماهــی برقــی زیر 
ماشینم را قلقلک می‌دهد تا لاک‌پشت گرم شود. 

»آره،  بــه هــم فشــار می‌دهــم و می‌گویــم:   دندان‌هایــم را 
فکر کنم.«

نوبلــی داد می‌زند: »ماهی‌های محترم! ماشین‌هاتون رو 
روشن کنین!«

و بعد اجازه‌ی حرکت می‌دهد!
خوش‌بختانــه خیلــی زود موضــوع کلاه‌هــای خجالــت‌آور را 

فراموش می‏کنم و سعی می‏کنم از مسابقه لذت ببرم.
میدان مســابقه به‌شــکل عدد هشت انگلیســی است و یک 
زیرگذر در وســط آن قرار دارد. اگر ماشــین لاک‌پشــتی را خوب 

کنترل کنم، می‌توانم با نهایت سرعت و بدون ترمزگرفتن برانم.
احتمال موفقیت جو از همه بیشتر است، چون او کلی بازوچه 
دارد و می‌توانــد تقریبــاً سی‌و‌شــش کار را هم‏زمــان با هم انجام 
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